
وشرائطه ستة: 
 ( 1شرایط شش گانۀ اعتکاف(

الأول: الـــنية، ويـــجب فـــيه نـــية الـــقربـــة، ثـــم إن كـــان مـــنذوراً نـــواه واجـــباً وإن كـــان مـــندوبـــاً نـــوى الـــندب، وإذا 
مضى له يومان وجب الثالث.

اول: نیت؛ در اعتکاف واجـب اسـت [و بـاید] نیت قـرب الهی نـماید، و اگـر اعتکافـش بـا نـذر، واجـب شـده بـاشـد، پـس از 
نیت قُـربَـت، نیت وجـوب نـماید و اگـر اعتکافـش مسـتحب اسـت، نیت اسـتحباب کند. اگـر دو روز از اعتکاف گـذشـته 

باشد، روز سوم واجب می گردد. 

الـثانـي: الـصيام، فـلا يـصح إلا فـي زمـان يـصح فـيه الـصيام مـمن يـصح مـنه، فـإن اعـتكف فـي الـعيديـن لـم 
يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء. والمسافر يصح اعتكافه.

دوم: روزه گـرفـتن؛ بـاید در شـرایطی اعتکاف نـمود که گـرفـتن روزه در آن اشکال نـداشـته بـاشـد و فـرد معتکف بـتوانـد 
روزۀ صحیح بگیرد؛ بـنابـراین اعتکاف در عید قـربـان و عید فـطر صحیح نیست؛ همچنین اعتکافِ زن در حـالـت حیض 

و نفاس نیز صحیح نیست؛ اما اعتکافِ مسافر صحیح است. 

الـثالـث: لا يـصح الاعـتكاف إلا ثـلاثـة أيـام، فـمن نـذر اعـتكافـاً مـطلقاً وجـب أن يـأتـي بـثلاثـة، وكـذا إذا وجـب 
عــليه قــضاء يــوم مــن اعــتكاف اعــتكف ثــلاثــة لــيصح ذلــك الــيوم. ومــن ابــتدأ اعــتكافــاً مــندوبــاً كــان بــالــخيار فــي 
المــضي فــيه وفــي الــرجــوع، فــإن اعــتكف يــومــين وجــب الــثالــث. وكــذا لــو اعــتكف ثــلاثــاً ثــم اعــتكف يــومــين بــعدهــا 
وجـب الـسادس. ولـو دخـل فـي الاعـتكاف قـبل الـعيد بـيوم أو يـومـين لـم يـصح. ولـو نـذر اعـتكاف ثـلاثـة مـن دون 
لــيالــيها لا يــصح. ولا يــجب الــتوالــي فــيما نــذره مــن الــزيــادة عــلى الــثلاثــة، بــل لابــد أن يــعتكف ثــلاثــة ثــلاثــة فــما 

زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظاً أو معنى.

سـوم: اعتکاف در صـورتی صحیح اسـت که سـه روز بـاشـد، و اگـر کسی نـذر کند بـه طـور مـطلق اعتکاف بگیرد واجـب 
اسـت سـه روز از اعتکاف را بـه جـا آورد. همچنین اگـر قـضای یک روز از اعتکاف واجـب گـردد بـاید سـه روز معتکف شـود تـا 

قضای آن روز محقق شود. 
 اگـر کسی اعتکاف مسـتحب را آغـاز کند، می تـوانـد ادامـه دهـد یا از نیت خـود بـازگـردد، امـا اگـر دو روز گـذشـت، بـه جـا 

آوردن روز سوم، واجب می شود. 
اگر فردی سه روز اعتکاف نمود و بعد دو روز دیگر نیز معتکف ماند، واجب است روز ششم را نیز معتکف بماند.  

اگر فردی به فاصلۀ یک یا دو روز به عید قربان یا عید فطر معتکف شود، عمل او صحیح نیست. 

1- که عبارت اند از: نیت، روزه گرفتن، زمان، مکان، اذن و اجازه و باقی ماندن در مسجد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 60)



اگر کسی نذر کند که فقط سه روز را بدون شب های آن معتکف شود نذرش صحیح نیست. 
کسی که نـذر کند بیش از سـه روز معتکف شـود، لازم نیست بیش از سـه روز را پشـت سـر هـم بـه جـا آورد، بلکه فـقط 
) شـرط کرده بـاشـد که پشـت  2لازم اسـت که سـه روز سـه روز، و یا بیشتر اعتکاف کند، مـگر اینکه بـه طـور لفظی یا مـعنوی(

 ( 3سر هم باشد.(

الــــرابــــع: المــــكان فــــلا يــــصح إلا فــــي مسجــــد مــــن المــــساجــــد الأربــــعة: مسجــــد مــــكة، ومسجــــد الــــنبي (ص)، 
ومسجـــد الـــجامـــع بـــالـــكوفـــة، ومسجـــد الـــبصرة، أو مسجـــد صـــلى فـــيه نـــبي أو وصـــي جـــماعـــة، وضـــابـــطه: كـــل 

مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

چـهارم: اعتکاف فـقط در یکی از این چـهار مسجـد صحیح اسـت: مسجـد مکه، مسجـدالنبی (ص) در مـدینه، مسجـد 
جـامـع کوفـه و مسجـد بـصره، و یا مسجـدی که یکی از پیامـبران یا اوصیا (ع) در آن نـماز جـماعـت گـزارده بـاشـد؛ یعنی 
قـانـونـش این اسـت: اعتکاف در هـر مسجـدی که یک پیامـبر یا یک وصی در آن مسجـد نـماز را بـه جـماعـت بـرگـزار نـموده 

باشد صحیح است و در مسئله و مکان اعتکاف، زن و مرد یک حکم دارند. 

الـخامـس: إذن مـن لـه ولايـة كـالمـولـى لـعبده والـزوج لـزوجـته. وإذا أذن مـن لـه ولايـة كـان لـه المـنع قـبل الشـروع 
وبعده ما لم يمض يومان، أو يكونا واجباً بنذر وشبهه.

پنجـم: اجـازه داشـتن از فـردی که صـاحـب ولایت بـر مکلّف اسـت، مـانـند بـنده و غـلام که بـاید بـرای اعتکاف از مـولی و 
مـالک خـود اجـازه داشـته بـاشـد؛ و همچنین زن بـاید از شـوهـر خـود اجـازه بگیرد. اگـر صـاحـب ولایت بـه فـرد، اجـازۀ اعتکاف 
دهـد، می تـوانـد قـبل از آغـاز اعتکاف یا بـعد از آغـاز اعتکاف تـا زمـانی که دو روز از ایام اعتکاف نـگذشـته بـاشـد یا اعتکافـش 

 ( 4به خاطر نذر یا چیزی شبیه آن واجب نشده باشد، فرد را منع کند.(

فرعان:

دو نکته: 

2- لفظی: در نذرش به زبان آورد، معنوی: مانند این که بگوید از فردا تا آخر ماه اعتکاف میکنم. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 62)

3- مـثلاً کسی که نـذر کرده اسـت پـنج روز معتکف بـاشـد، اگـر لـفظاً شـرط کرده بـود که پشـت سـر هـم بـاشـد، حـتماً بـاید تـا آخـر پـنج روز در اعتکاف بـمانـد، امـا اگـر تـتابـع و پشـت 
سـر هـم بـودن را شـرط نکرده بـاشـد، می تـوانـد سـه روز معتکف شـود و بیرون بـرود و بـعداً دو روز دیگر را بـه جـا آورد، که الـبته در این صـورت بـاید روز چـهارم و پنجـم را که جـداگـانـه 
بـه جـا آورد، یک روز نیز بـه آن هـا بیفزاید، چـون اعتکاف کمتر از سـه روز نمی شـود، ولی اگـر پشـت سـر هـم همۀ پـنج روز را بـه جـا آورد، نیاز نیست روز شـشم را معتکف بـمانـد. 

(احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 62)

4- امـا اگـر دو روز از اعتکاف را انـجام داده بـود و روز سـوم بـر او واجـب شـده بـود، و یا بـه خـاطـر نـذر یا شـبیه آن، اعتکاف بـر او واجـب شـده بـود، فـرد صـاحـب ولایت، نمی تـوانـد 
مانع اعتکاف او شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 63)



الأول: المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.

 ( 5اول: اگـر مـالک بـا بـنده یا غـلام خـود قـراردادی بسـته مبنی بـر اینکه چـند روز در اختیار مـالک و چـند روز آزاد بـاشـد،(

می تواند در ایام خودش در حین روزهای آزادی اعتکاف کند، حتی اگر مالک اجازۀ اعتکاف ندهد. 

الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.

دوم: اگـر بـنده در حین اعتکاف آزاد گـردید واجـب نیست اعتکاف را ادامـه دهـد، مـگر اینکه بـا اجـازۀ مـالک خـود 
 ( 6اعتکاف را آغاز کرده باشد که باید اعتکاف را ادامه دهد.(

الــسادس: اســتدامــة الــلبث فــي المسجــد: فــلو خــرج لــغير الأســباب المــبيحة، بــطل اعــتكافــه طــوعــاً خــرج أو 
كـــرهـــاً. فـــإن لـــم يـــمض ثـــلاثـــة أيـــام، بـــطل الاعـــتكاف. وإن مـــضت فـــهي صـــحيحة إلـــى حـــين خـــروجـــه. ولـــو نـــذر 
اعـــتكاف أيـــام مـــعينة، ثـــم خـــرج قـــبل إكـــمالـــها يـــبطل الجـــميع إن شـــرط الـــتتابـــع، ويســـتأنـــف. ويـــجوز الخـــروج 
لـلأمـور الـضروريـة. كـقضاء الـحاجـة، والاغـتسال، وشـهادة الـجنازة، وعـيادة المـريـض، وتـشييع المـؤمـن، وإقـامـة 
الــــشهادة. وإذا خــــرج لــــشيء مــــن ذلــــك لــــم يجــــز لــــه: الجــــلوس ولا المــــشي تــــحت الــــظلال، ولا الــــصلاة خــــارج 

المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء. ولو خرج من المسجد ساهياً لم يبطل اعتكافه.

شـشم: اسـتمرار مـانـدن در مسجـد؛ اگـر فـرد معتکف بـدون وجـودِ یکی از دلایل صحیح از محـل اعتکاف خـارج شـود 
- چـه بـه میل خـودش و چـه بـا اجـبار - اگـر سـه روز نـگذشـته بـاشـد کل اعتکاف بـاطـل می شـود؛ ولی اگـر سـه روز گـذشـته 

 ( 7باشد تا هنگام خروج، اعتکاف او صحیح خواهد بود.(

اگـر فـردی روزهـای معینی را بـرای اعتکاف، نـذر کرده و پی درپی بـودن اعتکاف را نیز بـر خـود شـرط نـموده بـاشـد، بـا 
خروج از مسجد کل اعتکافش باطل می شود و باید از نو شروع کند. 

) غسـل کردن، تشییع جـنازه،  ) مـانـند خـروج بـرای قـضای حـاجـت،( 9خـروج از مسجـد بـرای مـوارد ضـروری جـایز اسـت،( 8

عیادت بیمار و حـضور بـرای شـهادت دادن. اگـر فـرد معتکف بـرای یکی از این امـور از مسجـد خـارج شـود جـایز نیست در 

5- مثلاً مالک گفته، یک هفته در اختیار خودت باش و یک هفته در خدمت من. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 63)

6- یعنی بـنده ای بـدون اذن مـولایش روزۀ اعتکاف گـرفـته بـوده و درحـالی که دو روز گـذشـته، از طـرف اربـابـش آزاد می شـود؛ که در این صـورت اعتکاف را ادامـه نمی دهـد، امـا 
اگـر بـا اذن مـولایش اعتکاف کرده بـوده، چـون اعتکافـش صحیح بـوده و دو روز هـم گـذشـته اسـت، بـاید روز سـوم را هـم بـه جـا آورد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء 

سوم، صوم: ص 63)

7- اگر اعتکاف مستحب را در روز سوم برهم بزند، قضا ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 64)

8- البته نباید خروجش در یک بار به صورت پیوسته، بیست وچهار ساعت یا بیشتر طول بکشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 65)

9- حـاجتی که ضـروری بـاشـد، مـثل رفـتن نـزد طبیب، یا آوردنِ غـذا و چیزهـایی که بـه آن هـا نیاز دارد، یا.... (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء سـوم، صـوم: ص 
(64



) همچنین جـایز نیست خـارج از مسجـد نـماز بـخوانـد، مـگر در مکه، که در مکه  10جـایی بنشیند یا زیر سـایه راه بـرود،(

هر جا خواست می تواند نماز بخواند. اگر از روی سهو و ندانسته از مسجد خارج شود، اعتکافش باطل نمی شود. 

 فروع:

چند نکته: 

الأول: إذا نــذر اعــتكاف شهــر مــعين ولــم يشــترط الــتتابــع، فــاعــتكف بــعضا وأخــل بــالــباقــي، صــح مــا فــعل 
وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.

اول: اگـر فـردی نـذر کند که یک مـاه معین را اعتکاف کند، امـا شـرط پی درپی بـودن (تـتابـع) نکرده بـاشـد و مـقداری از 
مـاه را معتکف شـود و بقیه اش را ادامـه نـدهـد، روزهـایی را که بـه جـا آورده صحیح اسـت و آنـچه را اهـمال کرده بـاید قـضا 

کند؛ ولی اگر پی درپی بودن را در لفظ آورده باشد باید کل ماه را از ابتدا شروع کند. 

الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه.

دوم: اگـر فـردی نـذر کند که یک مـاه معین را اعتکاف کند، درحـالی که عـلم بـه زمـانِ آن مـاه نـدارد - مـانـند زنـدانی و 
فراموش کار- باید قضای آن را به جا بیاورد. 

الــثالــث: إذا نــذر اعــتكاف أربــعة أيــام، فــأخــل بــيوم قــضاه، لــكن يــفتقر أن يــضم إلــيه يــومــين آخــريــن لــيصح 
الإتيان به.

سـوم: اگـر فـردی نـذر چـهار روز اعتکاف کند و در یک روز از آن خـلل ایجاد نـماید، بـاید آن را قـضا کند، و الـبته احتیاج 
به آن دارد دو روز دیگر به آن اضافه کند، تا بتواند اعتکافی با شرایطِ صحیح به جا آورد. 

الـــرابـــع: إذا نـــذر اعـــتكاف يـــوم لا أزيـــد لـــم يـــنعقد، ولـــو نـــذر اعـــتكاف ثـــانـــي قـــدوم زيـــد صـــح، ويـــضيف إلـــيه 
آخرين.

10- مـقصود این اسـت که در راه، جـایی ننشیند یا بـا حـالـت تـفریحی و از زیر سـایه و در راحتی حـرکت نکند، امـا اگـر بـرای عیادت بیمار، یا انـجام کارهـای ضـروری دیگر لازم 
بـود زیر سـایه بـرود یا بنشیند، اشکالی نـدارد؛ فـقط بـه مـقدار ضـرورت اکتفا کند و سـریعتر بـه محـل اعتکافـش بـازگـردد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء سـوم، صـوم: 

ص 65)



چـهارم: اگـر فـردی نـذر کند که فـقط یک روز معتکف شـود نـه بیشتر، صحیح نیست و نـذر او مـنعقد نمی شـود؛ ولی 
) صحیح است و باید دو روز به آن اضافه نماید.  11اگر نذر کند که اگر فلانی آمد، فردای آن روز را اعتکاف به جا آورد،(

11- یعنی قید نکرده که فـقط یک روز اعتکاف کند، بلکه یک روز را بـه نیت کاری نـذر کرده، و بـرای اینکه بـتوانـد یک روز اعتکاف صحیح بـه جـا آورد، بـاید دو روز دیگر هـم 
به آن اضافه کند، چون اعتکاف کمتر از سه روز، صحیح نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 66)




